
 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

۱ 

 

 

 

 

 

 سرپرست تيم ترجمه :

 ماني اختر

 تيم ترجمه :

 سارا خاقاني              موژان فروز          سارا ملك زاده

 گودرزي فتحيه      نسيم معين درباري          اسدي ناز سا

 نگار شاهمرادي          گروسي شيما           الميرا مرادي

 ساناز اسدياين فصل :  مترجم

 ويراستار و صفحه آرا : ماني اختر

 

 

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

۲ 

 

 

 

 

 

 

 

به آن انگیزه ی اولیه ی ام این بود که با تلاش و تقلا از درخت پایین بیایم ، اما با کمربندم 

و آن را باز کردند .  هگشتگیر کرده بودم . هر طور بود انگشتانم کورکورانه به دنبال سگک 

به سمت زمین سقوط کردم و روی پشته ای فرود آمدم ، با این وجود هنوز در کیسه خوابم 

گرفتار بودم . هیچ زمانی برای هر گونه بسته بندی و جمع کردن وسایل وجود نداشت . 

قمقمه ی آب از قبل در کیسه بودند . کمربند را کشیدم با کوله پشتی ام همراه خوشبختانه 

 و کیسه ی خواب را روی شانه ام انداختم و به سرعت فرار کردم .

دنیای اطرافم با شعله و دود احاطه شده بود . شاخه های آتش گرفته ی درختان با صدای 

.  وردندآ آتش کنار پاهایم فرود می و رگباری از جرقه های  سقوط می کردندترق و تروق 

 بود .ی حیوانات تام کاری که می توانستم بکنم دنبال کردن بقیه 

و مانند گلوله در  را می دیدمخرگوش ها و آهوهایی کوهی و حتی یک گروه سگ وحشی 

جنگل می دویدیم . به حس جهت یابی آن ها اعت�د کردم ، زیرا غریزه ی آن ها قوی تر از 

آن ها خیلی سریع تر از من بودند ، با مهارت درون بوته ها پرواز متاسفانه بود . اما مال من 

می کردند ، در حالی که چکمه های من میان ریشه ی بوته ها و درخت های سقوط کرده 

 گیر می کرد و می لنگیدم ... هیچ راهی نبود که پا به پای آن ها پیش بروم .
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بدتر از گرما دود بود ، تهدیدی که هر لحظه می توانست مرا خفه  گرما وحشتناک بود . اما

کند . بالای پیراهنم را تا روی بینی بالا کشیدم . وقتی آن را خیس از عرق یافتم ، خوشنود 

. به هر  امیدی به من می داد شدم . آن یک لایه ی نازکِ پیراهنم که با عرق خیس شده بود

شدن ، کیفم محکم پشتم بسته شده بود . صورتم توسط  حال فرار می کردم . در حال خفه

شاخه ها زخمی می شد ، که آن هم توسط دود خاکستری رنگ ، حالت مادی به خود می 

می دانستم که همچنان باید به فرار کردنم ادامه دهم . هیچ نشانی از با این وجود  .گرفت 

دفی ای وجود نداشت . شعله هایی اینکه این آتش خارج از کنترل شود نبود . هیچ اتفاق تصا

که به سمتم هجوم می آوردند در ارتفاعی غیرعادی بودند . همگی شکل یکنواختی داشتند 

 که نشان می داد ساخته ی انسان یا ماشین یا طراحان بازی هستند . 

امروز همه چیز بسیار آرام بوده است . مرگی وجود نداشته و شاید اصلا هیچ جنگی صورت 

م . تستاشاچیان در پایتخت کسل خواهند شد و ادعا نگرفته  مسابقات به  خواهند کرد

. این اصلا سخت نیست که  ی باشدکندی پیش می رود ، در حالی که مسابقات نباید آن طور 

انگیزه های طراحان بازی را پیش بینی کنی . پیشکشان حرفه ای  آن بیرون هستند و باقی ما 

ید خیلی دور از هم ، این طرف و آن طرف میدان مسابقه پراکنده . شا گیر افتاده ایماینجا 

 شده ایم ولی این آتش طراحی شده است که ما را به هیجان آورده و در کنار هم می آورد .

 . بودشاید این اصلی ترین شیوه ای نبوده که دیده بودم ، اما خیلی خیلی تاثیر گذار و موثر 

بلند نبود و دنباله ی  پریدم ، اما پرشم به اندازه ی کافی یاز روی کنده ی در حال سوختن

به آن گیر کرد و آتش گرفت . می بایست می ایستادم ، آن را پاره می کردم و از  مروپوش

را دور  روپوشبدنم در می آوردم تا شعله ها را خاموش کنم . اما جرات این را نداشتم که 

 این اجازه را به خودم دادم تا آن را درون کیفم نخوس لاح رد . مزادنایت و خفه کردن آتش

بچپانم ، امیدوار بودم نبود اکسیژن کاری که من نتوانستم در مورد خفه کردن آتش بکنم ، 

انجام دهد . همه ی چیزی که داشتم درون ه�ن کوله بود و به اندازه ای بود که با آن زنده 

 بانم .
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ضووع قیاقد نیا رد مهم نخوس لاح رد ما ینیب و ولگ هک دوب نیات بود . بعد از آن سرفه 

و این احساس به من دست داد که واقعا شش هایم پخته شده اند . رنج  پدیدارها به سرعت 

و سختی به اندوه و پریشانی تبدیل شد ، تا جایی که با هر نفسی درد سوزانی را در سینه ام 

 می نشاند .

تصمیم گرفتم زیر سنگی که از دور پدیدار شده بود پناه بگیرم ، در ه�ن حال استفراغ ها 

در معده ام داشتم از دست دادم . روی که شروع شدند و من هر چه شامِ بی چربی و آب 

دست ها و زانو هایم دولا شدم ، و اوغ زدم ، تا جایی که دیگر چیزی برای بالا آوردن �انده 

 بود .

نفر هب دیاب هک متسنت ادامه دهم ، اما بدنم می لرزید و برای ذره ای اکسیژن نفس می د

نسش یارب بآ زا رپت دهانم  قشاق کی ی هزادنا هب مداد هزاجا مدوخ هب . مدز یم سف   

 یک دقیقه وقت داریاستفاده کنم و بعد با بغض چند جرعه آب نوشیدم . به خودم گفتم : 

. وقتم را صرف مرتب کردن تدارکاتم کردم ، کیسه ی خوابم را تا  . یک دقیقه برای استراحت

ما هب مراک متقو . متشاذگ ما یتشپ هلوک نورد مهرب مه رد ار لیاسو یقاب و مدرتام رسید 

می دانستم که وقت حرکت کردن است . اما دود ذهنم را مخدوش کرده بود . حیوانات 

شان ترک کرده بودند . می دانستم که قبلا در تیزپایی که قطب �ای من بودند مرا پشت سر 

این قسمت جنگل نبوده ام . اینجا هیچ صخره ی قابل ملاحظه ای وجود نداشت ، مانند آن 

موا تحاترسا رد هک یکل پشت آن پناه گرفته بودم . طراحان مسابقه مرا به کجا هدایت می 

ی شده با خطرهای جدید ؟ از کردند ؟ به طرف دریاچه ؟ به یک منطقه ی کاملا جدید طراح

زمانی که این حمله آغاز شده بود فقط چند ساعت کوتاه کنار آن برکه ای که خودم کشف 

کرده بودم ، در آرامش بودم . آیا راهی بود که بتوانم موازی با آتش به آن سمت پیش بروم ، 

باشد ، �ی داشته هم پایانی  در نهایت بایدحداقل به سمت منبع آب ؟ این دیوار آتش 

 همینطور نامعین بسوزد . که تواست 
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نه به این دلیل که طراحان بازی �ی تواستند آن را تقویت کنند ، اما به این دلیل که ، دوباره 

به پشت خط  شد، اتهام ملامت و خستگی را از طرف بینندگان دریافت می کردند . اگر می 

کنم . تصمیم گرفتم  دوریدن با پیشکشان حرفه ای آتش برگردم ، می توانستم از روبه رو ش

چرخی در اطراف بزنم . اگر چه برای انجامش باید کل این دوزخ را دور می زدم و بعد از آن 

نشگرب ات میقتسم ریغ یلیخ ریسم کت به مسیر اصلی . زمانی که اولین گلوله انفجاری    

ریدم . به خاطر ترسی که درونم به تقریبا دو فوت بالای سرم ترکید از پناه گاهم بیرون پ

 وجود آمده بود دوباره نیرو گرفتم .

م لااح و تشاد یم او تکرح هب ار ام طقف شتآ ، دوب هدش هدیچیپ تاقباستاشاچیان باید 

. وقتی دوباره صدای سفیر گلوله را شنیدم خودم را  بودندچیز جالبی می م لاح رتاشای 

رای نگاه کردن نداشتم . گلوله ی انفجاری به درخت سمت روی زمین انداختم ، حتی زمانی ب

چپم برخورد کرده و آن را غرق در شعله های آتش کرد . قبل از اینکه سومین گلوله درست 

جایی که من دراز کشیده بودم منفجر شود ، به سرعت روی پاهایم بلند شدم . ستون آتش 

را می فهمیدم ، در حالی که دیوانه پشت سرم قرار داشت . حالا معنی از دست دادن زمان 

�ی توانستم ببینم آن ها از کجا  وار سعی می کردم از حملات بگریزم و جا خالی بدهم

به اندازه ی کافی زیاد نبودند . ممکن بود  ازوای.  هواناوی در کار نبودپرتاب می شوند ، اما 

ختان یا صخره ها پنهان م لگنج زا شخب نیتاما توسط پرتاب کننده های دقیق که بین در 

 بودند مجهز شده باشد . 

جای دیگری ، در یک اتاق سرد و بی نقص ، طراحی مقابل سیستم کنترل نشسته  و 

زندگی مرا در یک چشم به هم زدن  ستتوانکه می  شتداانگشتانش بر روی ماشه ای قرار 

م است . هر برنامه ی که برای نابودی من لاز یود از بین ببرد . یک دستور ... همه ی چیزی 

نشگرب یارب هک یمهت به دریاچه ریخته بودم در هنگام پیچ و تاب خوردن و پریدن و 

 شیرجه زدن برای در امان ماندن از گلوله های انفجاری ، از ذهنم پاک شده بود . 
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فقط به اندازه ی یک سیب بودند ، اما قدرت دسته ای از آن ها به  از آن گلوله ها کدامهر 

هنگام انفجار مهیب و ترسناک بود . هر حسی که داشتم مجذوب فرار شده بود ، انگار نیاز 

زنده ماندن برنده شده بود . هیچ زمانی برای قضاوت کردن در مورد درستی حرکت بعدی 

 می شد یا باید حرکتی می کردم و یا می مردم .وجود نداشت . زمانی که صدایِ سوت بلند 

م رمع ماتاشای مسابقات عطش این اجازه را به من می داد که بدانم بخش های معینی از 

میدان مسابقه با حمله های معینی مجهز شده است و تنها اگر می تواستم از این بخش 

بته ممکن بود مستقی� بعد از بگریزم ، می تواستم از تیر رس پرتاب کننده ها خارج شوم . ال

 آن درون یک سیاه چاله پر از افعی بیفتم ، اما در حال حاضر �ی توانستم نگران آن باشم . 

چه مدت با تقلا و جاخالی دادن از گلوله های انفجاری پیش می رفتم ، اما  دانستم�ی 

وغ می زدم . این بود چون من دوباره داشتم ا یخوبخبر حملات سرانجام فروکش کرد . این 

بار ماده ای اسیدی بود که گلویم را می سوازند و راهش را تا بینی ام باز می کرد . مجبور 

بودم بایستم زیرا بدنم دچار تشنج شده بود . با ضعفی که داشتم سعی می کردم خودم را از 

سمی که ممکن بود در طول حمله ها استنشاق کرده بودم رها کنم . منتظر صدای سوت 

 حاصل از حرکت سریع گلوله ی بعدی شدم ، اما خبری نبود . 

اجبار اوغ زدن اشک هایی را درون چش�ن سوزانم به وجود آورده بود . لباس هایم از عرق 

خیس بودند ، به گونه ای ، میان بالا آوردن و سیاهی دود ، بوی سوختگی مو  را حس کردم . 

 ۱۰کردم و دریافتم که یک گلوله ی آتشی حداقل با انگشتانم موهای بافته شده ام را لمس 

شد ، به آن  خاکسترآن را سوزانده است . دسته ای از موهای سیاهم در انگشتانم از سانت 

 صدای سوت و سفیر دوباره شروع شد . ناگهان ها خیره شدم ، مجذوب تغییر شکلش شدم ،

ه ی کافی سریع . گلوله انفجاری ماهیچه هایم واکنش نشان دادند ، اما این دفعه نه به انداز 

قبل از آن روی ساق پای راستم لغزیده بود و دیدن آتش ، ولی  کنار من روی زمین فرود آمد

 .  به جنب و جوش انداختنفرت شلوار پایم مرا 
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در حال پیچ خوردن روی دست ها و پاهایم عقب رفتم ، جیغ زنان ، سعی می کردم خودم را 

از این وحشت خلاص کنم ، وقتی که دوباره به اندازه ی کافی شعورم را به دست آوردم ، 

را خفه کرد . سپس بدون  آتش بیشترجلو عقب روی زمین کشیدم که بخش به سمت پایم را 

ی پارچه را با دست های برهنه ام پاره کردم . روی زمین چند یارد آن  فکر کردن ، باقی مانده

نشستم . ساق پایم از درد فریاد می کشید و دستانم رد تاول  آتش هایطرف تر از شعله 

های قرمز داشتند ، خیلی بیشتر از آن می لرزیدم که بتوانم حرکت کنم . اگر طراحان بازی 

 الان وقتش بود .م ارم راک دنتساوخ یتام کنند ، 

صدای سینا را در سرم شنیدم ، در حالی که تصویری از لباس گرانبها و مزین به جواهر های 

 » براق را حمل می کرد : " کتنیس ، دختری که در آتش بود . 

م و هدنخ هچ هراب نیا رد یزاب ناحارط اعقاتسخرهایی می نوانستند داشته باشند . شاید 

ه این رنج و عذاب مخصوص را برای من به ارمغان آورده بود . می لباس زیبای سینا بود ک

دانستم که او �ی توانسته از قبل پیش بینی کند که این کارش ممکن است به من صدمه ای 

. در هر حال ، شاید  هددبزند ، زیرا در حقیقت این را باور داشتم که او به من اهمیت می 

 برای من امن تر باشد . �ایش سراسر لخت در ارابه می توانست

م نم دنتساوخ ی� یزاب ناحارط و دوب هدش ماتم هلمح ضراح لاح بیرم ، حداقل حالا نه . 

م ار ام راک هیناث دنچ یط دنناوت یم اه نآ هک دنتسناد یم همه ، لاح ره هتام کنند و در 

نشک شت یکدیگر د ، اما سبک اصلی برگزاری مسابقات عاننبه پایان برسرا ابتدا همه چیز 

به دست هم بود . هر چند وقت یکبار ، آن ها می کشتند تا به بازیکنان یاد آوری کنند آن 

راهن�یی می ها هم می توانند بکشند . اغلب اوقات آن ها ما را به مقابله ی رو در رو می 

و این به معنای آن است که اگر من به زودی با آن مواجه نشوم در آخر پیشکش  کنند

 .  سر راهم قرار خواهد گرفت یگرید
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غلیظ بود  به اندازه ایمی خواستم خودم را تا درختی بکشانم و پناه بگیرم ، اما هنوزم دود 

 شهایکه می توانست مرا بکشد . خودم را مجبور کردم بایستم و از دیوار آتشی که شعله 

آس�ن را روشن می کرد لنگان لنگان دور شوم . به نظر می رسید بیشتر از این مرا تعقیب 

 نکنند ، البته به جز ابرهای سیاه و بدبویش .

 نور دیگری پدیدار شد ، روشنایی روز . دود های چرخان در پرتو آفتاب خود�ایی می کردند

یارد آن طرف تر را ببینم .  ۱۵توانستم میدان دید و توانایی ام اندک بود . در هر جهت می . 

یک پیشکش به راحتی می توانست خودش را از دید من پنهان کند . باید خنجرم را به عنوان 

 در دستاحتیاط در دست می گرفتم ، اما شک داشتم بتوانم آن را برای مدت طولانی ای 

نبود . از سوختگی متنفر نگه دارم . درد دستانم به هیج وجه قابل مقایسه با درد ساق پایم 

بودم و همیشه هم از آن متنفر می مانم ، حتی یک سوختگی کوچک حاصل از در آوردن 

اما هیچ گاه چیزی  ، این بدترین درد برای من است برای آزار دهنده بود .یک نان از تنور 

 مشابه این را تجربه نکرده بودم . 

اه می روم . این نا آگاهی تا زمانی که آنقدر ضعیف بودم که متوجه نشدم کنار دریاچه ر 

ی بهاری است که آب آن از اقوزک پاهایم در آب فرو رفت ادامه داشت . این دریاچه 

. دستانم را در آب کم عمقش فرو کردم و در یک  می جوشیدشکافی بین صخره ها بیرون 

مادرم همیشه بین دستانم احساس کردم . این ه�ن چیزی نبود که  لحظه زندگی را دوباره

می گفت ؟ اولین درمان برای سوختگی آب سرد است ؟ که گرما را بیرون می کشد ؟ اما 

منظور او سوختگی های کمتر بود . ممکن بود آن را برای دستانم توصیه کند ، اما برای ساق 

و ماهیچه ی پایم چطور ؟ هر چند هنوز جرات این را نداشتم که آن را معاینه کنم . با این 

 .  باشدکاملا متفاوت  یل حدس می زدم جراحتی از نوعحا

برای مدتی لبه ی دریاجه روی شکمم دراز کشیدم . دستانم در آب آویزان بودند ، حرارت 

 سر انگشتانم را که به نظر کم کم آرام می شد امتحان می کردم . 
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را از صورتم شستم ، سعی . خون و خاکستر  کافی آتش گرفته بودمخوبه ، امروز به اندازه ی 

کردم هر چه راجع به سوختگی می دانستم به یاد بیاورم . جایی که ما زندگی می کردیم ، 

، به همین خاطر  شدبرای پخت و پز و گرم کردن خانه های�ن از زغال سنگ استفاده می 

مرد این چنین جراحت ها معمول بودند . روزی اتفاقی برای معدن افتاد ... خانواده ای 

جوان و بی هوشی را آورده بودند و از مادرم تقاضای کمک به او را داشتند . دکتر منطقه و 

م ار وا راک دوب اه یچندعم هب یگدیسر و ندعتام شده می  اتفاقاتشخصی که مسئول   

م شمبیرد . اما آن ها این را ر آ  رددانست . از آن ها خواسته بود او را به خانه ببرند تا 

دنیای بودند . حال او روی میز آشپزخانه ی ما دراز کشیده بود ، بی توجه به نپذیرفته 

قبل از اینکه از خانه فرار کنم نگاه کوچکی به زخم روی رانش انداختم ، با دهان  . اطرافش

م و متفر لگنج هب . مدرک هاگن دوب هتفای همادا ناوختسا ات هک ار هدش هتخوس تشوگ زاتام 

، در حالی که ذهنم درگیر آن پای ترسناک و خاطرات مرگ پدرم بود . روز را شکار کردم 

موضوع خنده دار این بود که پریم ، کسی که از سایه ی خودش هم می ترسید در خانه ماند 

و کمک کرد . مادرم می گفت شفادهندگی در خون آدم است ، اکتسابی نیست . آن ها هر 

 د ، اما آن مرد ه�نطور که دکتر گفته بود ، مرد .کاری که از دستشان بر می آمد انجام دادن

پای من واقعا به توجه احتیاج داشت ، اما هنوزم هم �ی توانستم به آن نگاه کنم . اگر 

زخمم به بدی زخم پای آن مرد بود و می توانستم استخوانم را ببینم چه می شد ؟ بعد یادم 

م اریز دوش ی� هجوتم ار درد یتام آمد که مادرم می گفت اگر سوختگی شدید باشد قربا 

عصب ها از بین رفته اند ، با این فکر دلگرم شدم . نشستم و پایم را مقابلم قرار دادم . 

 تقریبا از دیدن منظره ی ساق پایم غش کردم . پوست پایم قرمز روشن و پوشیده از تاول بود

ملا مطمئن بودم که خودم را مجبور کردم نفس عمیقی بکشم ، سپس تنفس آرام ، کا .

 دوربین ها روی صورتم هستند . 
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�ی توانستم از خودم در مقابل چنین زخمی ، ضعف نشان بدهم . نه ، اگر کمک می 

خواستم ، دلسوزی کمکی �ی کرد . تحسین برای امتناع از تسلیم شدن کمک می کرد . 

م و زخم را از نزدیک بررسی کردم . خاطره ی آن مرد را فراموش کردم ، زانویم را جلوتر کشید

سوختگی به اندازه ی کف دستم بود . هیچ قسمتی از پوستم سیاه نشده بود . با خودم فکر 

کردم سوختگی به اندازه ای بد نبود که پایم را در آب خیس نکنم . محتاطانه پایم را دراز  و 

چرم زیاد  به این ترتیب و در آب دریاچه فرو کردم . پاشنه  اش را به صخره ای تکیه دادم

خیس �ی شد . آهی کشیدم ، این کار دوباره مرا سرحال آورد . می دانستم اینجا گیاهانی 

وجود دارند که اگر می توانستم پیدایشان کنم ، سرعت درمان را بالا می بردند . اما �ی 

دند که من در این توانستم کاملا آن ها را بیاد بیاورم ، آب و زمان احت�لا همه ی چیزی بو 

 مورد می توانستم از آن ها کمک بگیرم .

آیا بهتر بود که الان حرکت کنم ؟ دود داشت کم کم از بین می رفت ، اما هنوز هم خیلی 

ماس هک دوب نآ زا رت نیگنل باشد . اگر به دور شدن از آتش ادامه می دادم ، آیا مستقی� به 

، هر وقت که پایم را از آب بیرون می آوردم ، سمت سلاح های مسیر می رفتم ؟ در ضمن 

درد دوباره به سرعت بازمی گشت و من مجبور بودم دوباره پایم را در آب فرو کنم . دستانم 

درد طاقت فرسای قبل را نداشتند ، می توانستم آن ها را برای لحظاتی از آب خارج کنم ، 

  . بنابراین به آرامی لوازمم را برای مرتب کردن گذاشتم

اول از همه قمقمه ی آبم را از آب دریاچه پر کردم و بعد زمانی که مدت کافی ای گذشت ، 

سراغ شکمم رفتم . بعد از مدتی خودم را مجبور کردم به شیرینی ای گاز بزنم که کمک می 

کرد معده ام را آرام کنم . کیسه ی خوابم را جمع کردم ، به غیر از چند جای سیاه ، به 

م فرق می کرد . روپوشمال بود و صدمه ی زیادی ندیده بود . اما اوضاع صورت خوشایندی 

سوخته و بد بو ، حداقل یک فوت از پشتش قابل تعمیر نبود . قسمت صدمه دیده را بریدم 

ماس شهلاک اما . دیسر یم میاه هدند یور ات طقف نآ ی هدنام یقاب هک یروط ل مانده بود 

 که بهتر از هیچی بود . 
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با وجود درد ، باز هم خواب آلودگی داشت بر من غلبه می کرد ، مایل بودم بالای درختی 

، در هر صورت ترک  کردندمی  پیدایماینکه خیلی راحت  علاوه برم و استراحتی بکنم . و بر 

 هچایرد ندر م یلیخ . دیسر یم لاحم رظن هب مهتیز تدارکاتم را مرتب کردم ، حتی کوله 

روی شانه ام انداختم ، اما به نظر �ی رسید بتوانم اینجا را ترک کنم . سعی ر بپشتی را هم 

کردم با چند گیاه آبی و ریشه های خوراکی و آخرین تکه ی باقی مانده از خرگوشم غذایی 

م ار دیشروخ و مدیشچ ار بآ . منک اپ و تستاشا کردم که به آرامی مسیر قوسی خودش را 

ه هر حال کجا می توانستم بروم که از اینجا امن تر باشد ؟ به کوله دور آس�ن می پیمود . ب

اگر حرفه ای ها منو می خوان ، پشتی ام تکیه دادم . خواب آلودگی بر من چیره شده بود . 

 قبل از اینکه بی هوش بشوم با خودم فکر کردم ، بذار پیدام کنن . . بذار پیدام کنن

بود که وقتی صدای پایی شنیدم آماده ی حرکت همینطور هم شد . از خوش شانسی ام  

خورشید رو به زوال  . خودم را جمع و جور کنمبودم . کم تر از یک دقیقه وقت داشتم تا 

بود ، از جایم برخاستم و فرار کردم . با شلپ و شلوپ کردن مقابل دریاچه ، از زیر بوته ها 

ر حال ، متوجه شدم که تعقیب به سرعت می دویدم . پایم حرکتم را کند می کرد ، به ه

کننده هایم آنقدری که قبل از آتش سریع بودند ، سریع نیستند . صدای سرفه هایشان را به 

همراه صدای گوشخراش شان زمانی که با یکدیگر حرف می زدند می شنیدم . به آرامی 

م هک مدرک ار یراک هرخلااب و . یشحو گس هورگ کی تام     ثم تسرد ، دندش یم کیدزل   

زندگی ام در چنین شرایطی انجام می دادم . یک درخت بلند انتخاب کردم و از آن بالا رفتم 

، دوب هدنهد رازآ ندرک رارف رگا نفر لااب یارب اریز ، دوب روآ جنر تخرد زا تنفر لاابت نیاز بود 

یع علاوه بر تقلا و کوشش دستانم را روی تنه درخت در جای مناسب بگذارم . اگر چه من سر

فوت بالا رفته بودم . برای  بیست بودم ، در همین حین آن ها به تنه ی درخت رسیدند ، من

 م ار رگیدکی و میداتسیا یا هقیقتاشا کردیم . 
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امیدوار بودم آن ها ضربان قلبم را نشنوند . با خودم فکر کردم می توست خودش باشه ، من 

پیتا . و تنها دلخوشی من این  بعلاوه یحرفه ای  پنج چه شانسی در مقابل آن ها داشتم ؟

م ار ناشیاه حلاس ، لاح نیا اب . دشاب لااب مه اه نآ بلق نابضر هک دوتاشا کردم . صورت 

م ار ناشیاتاشا کردم . نیشخند ها و دندان قروچه هایشان برای من . یک طعمه ی حتمی 

ناگهان چیزی به ذهنم رسید . بدون شک آن  بالای سرشان بود . امیدی باقی �انده بود . اما ،

سنگین تر هم بودند . به همین دلیل مسل� ها قوی تر و بزرگ تر از من بودند ، اما خب ... 

جرات چیدن بالاترین میوه را از درخت داشتم نه گیل . یا من بودم که هم بود که همیشه 

 ها را بدزدم . وزن من حداقل این من بودم که می توانستم لانه های دور از دسترس پرنده

 جمع کم تر بود .موچود در پوند از کوچک ترین حرفه ای پنجاه یا شصت 

 »اوضاعتون چطوره ؟ « حالا لبخندی زدم و با خوش رویی رو به پایین گفتم : 

 غافلگیر شدند ، اما می دانستم که مردم عاشق این صحنه می شوند .

 »؟  هخودت چطور اوضاع ه اندازه ی کافی خوبه ، ب« پسری که از منطقه دو بود گفت : 

تقریبا می تواستم صدای خنده را از » یه کم گرم تر از چیزی که می خواستمه ! « گفتم : 

 »این بالا خیلی بهتره ، ش�ها چرا �یاین بالا ؟  یاما هوا« پایتخت بشنوم . 

 »بیام . بخوام فکر کنم « پسر دیگری گفت : 

0F، اینو بگیرش کاتو بیا« ه ی یک بود گفت : دختری که از منطق

و به او ک�نی نقره ای و . »  ١

غلافی از تیر را پیشنهاد داد ، ک�ن من ! تیرهای من ! فقط دیدن آن ها آنقدر عصبانی ام 

می کرد که می خواستم از دست خودم جیغ بکشم ، از دست پیتای خیانتکار که حواسم را از 

اکنون سعی کردم به چش�نش نگاه کنم اما به نظر می رسید او  . نشات آنها پرت کرده بود

ه�نطور که با گوشه ی پیراهنش چاقویش را صیقل می داد از نگاه خیره ی من  عمداز 

 اجتناب می کرد .
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» با شمشیرم این کارو بهتر انجام میدم . « ک�ن را به عقب هل داد : » نه . « کاتو گفت : 

 با تیغه ای سنگین که به کمرش وصل بود . ،می توانستم آن سلاح را ببینم ، شمشیری کوتاه 

یل عوشر هرابود هکنیا زا لب نفر لااب هبت کنم ، زمانی به کاتو دادم تا از درخت بالا بیاید . گ

همیشه می گفت من او را به یاد سنجاب می اندازم ، آن طور که من می توانم تند و چابک  

بدون توقفی بالا بروم تداعی کننده ی سنجاب هستم . بخشی از آن به خاطر وزنم بود ، اما 

 م رطاخ هب نآ رگید شخترین بود . باید بدانی که کجا پاها و دست هایت را قرار می دهی

بالا رفتم تا زمانی که صدای ترق و تروق را شنیدم و برگشتم تا افتادن  رادیگر فوت سی . 

، طوری م ار هتسکش ی هخاش هارمه هب وتاتاشا کنم . او خیلی محکم به زمین برخورد کرد 

ناسزا با شرارت امیدوار بودم گردنش شکسته باشد . وقتی دوباره روی پاهایش بلند شد ،  که 

1Fک�ن به دست را گلیمر آن دخترِ ، ر شنیدم یک نف گفت .

 صدا زد . آه ، نام هایی که والدینِ  ٢

منطقه ی یک برای فرزندانشان انتخاب می کنند بسیار احمقانه است . به هر حال گلیمر تا 

پای درخت گام برداشت ، تا زمانی که شاخه ی زیر پایش با صدای ترق و تروق خورد می شد 

فوت بالای درخت بودم ،  هشتاد ایستادن یافت . من حداقلبالاخره یک جای خوب برای  .

او به سمتم تیر اندازی کرد و از قرار معلوم مهارت تیراندازی اش با ک�ن خیلی عالی نبود . 

قادر بودم آن را بردارم . به  ، طوری کهاگر چه یکی از تیرها نزدیک من روی درخت خورد 

انگار تنها راه پس گرفتنش بالا ، مر تکان می دادم یلگشکل آزار دهنده ای تیر را بالای سر 

می  برسدآمدن از درخت بود ، در حالی که منظور اصلی ام این بود اگر دستم به آن ک�ن 

 آخ که فقطم چطور از آن استفاده کنم . می توانستم آن ها را بکشم ، تک تکشان را ... دان

 اگر آن سلاح نقره ای در دست من بود .

ا دوباره خود را روی زمین سازماندهی کردند و من می توانستم صدای غرغر حرفه ای ه

با حالتی توطئه آمیز بین خودشان رد و بدل می شد بشنوم . با هیجان و  که هایشان را

 غضب . 

 

 

                                                           
۲  .Glimmer 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

۱۴ 

 

 

 

 

من کاری کرده بودم که آن ها احمق به نظر برسند ، اما گرگ و میش نزدیک بود و تنها 

پیتا را  خشنِ  سرانجام صدایِ  و حمله به من از دست می رفت . شانس آن ها برای شکار

م لااب نومه راذب بخ ، هوبونه ، به نظر �یاد بخواد جایی بره ، فردا « شنیدم که می گفت : 

 »صبح حسابش رو می رسیم . 

خب ، در مورد یک چیز حق با او بود ، من هیچ جایی �ی رفتم ، همه ی سرزندگی حاصل از 

از بین رفته بود . مرا ترک کرده بود تا درد نیرومند سوختگی هایم را احساس کنم . دریاچه 

من به سمت انشعاب چند شاخه که با حالتی زمخت برای رخت خواب آماده بود سر خوردم 

م را پوشیدم و کیسه خوابم را پهن کردم . خوردم را با تسمه بستم و از آه و ناله روپوش. 

رمای کیسه خواب برای پای من خیلی زیاد بود . قسمتی از آن را باز کردن اجتناب کردم . گ

کردم و پایم را در معرض هوای آزاد قرار دادم . زخم دستانم را با آب نم دار کردم . همه ی 

شجاعتم از بین رفته بود ، به خاطر درد و گرسنگی ضعیف شده بودم و �ی توانستم خودم 

 هم بتوانم شب را بگذرانم ، صبح چه اتفاقی خواهد افتاد ؟را مجبور کنم چیزی بخورم . اگر 

به شاخ و برگ درختان خیره شدم و سعی کردم خودم را وادار به استراحت کنم . اما 

سوختگی ها این اجازه را �ی دادند . پرنده ها برای شب به آشیانه هایشان برگشته بودند ، 

شب بازگشته بودند ، آواز خواندن یک جغد  برای بچه هایشان لالایی می خواندند . حیوانات

را از دور می شنیدم . بوی خفیف یک راسو که از میان دود می آمد . یک جفت چشم که 

2Fهمسایه ی جدید درختشان را می نگریستند . شاید آن چشم ها متعلق به یک صاریغ

بود  ٣

شدم . من این که در نور مشعل های حرفه ای ها برق می زد . ناگهان روی آرنجم بلند 

بازتاب شیشه ای را خوب می شناختم . در حقیقت آن ها اصلا چش�ن حیوان نبودند . در 

م ارم اه هخاش نیب زتاشا می کرد ، نور من او را دیدم که در سکوت  یره و تارِ تآخرین شعاع 

 . روو بود .

 

 

 

                                                           
زي كه مانند كانگورو در بدن خود كيسه اي براي حمل بچه هايش دارد . دم دراز و موي زخيم بدنش از ويژگي  جانوري شب.  ۳

 ( ويراستار ) هاي ديگر او مي باشد



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

۱۵ 

 

 

 

 

 

نطور که ه�م رد دیاش ؟ تسا هدوب اجنیا وا تدم هتام مدت . آرام و غیر قابل مشاهده ، 

 ار فعالیت های زیر پای او آشکار شده اند . شاید او زمانی که نزدیک شدن گروه حرفه ای ها 

 احساس کرده بود سریعتر از درخت بالا آمده بود .

م ار رگیدکی ی هریخ هاگن هظحل دنچ یارتاشا  کردیم و سپس بدون تکان دادن یک برگ ، 

 دست کوچک او دراز شد و به چیزی پشت سرم اشاره کرد .
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 دوران اژدها
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